
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

  
 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Human rights  بشر حقوق

  
  زنده ياد داد نورانی

  نشريه پيشرو: فرستنده
  ٢٠١٢ دسمبر ١۴

  کابليان با خون می نويسند

) ١٨( 
  وقتی برگشتم، مادر و پسرم را کشته بودند

يک . ميکرد با مادر، زن و سه طفلم در مکروريان کھنه زندگی می.  به شھر ارواح مبدل کرده بوددو ماه جنگ، کابل را

رده ادر. رفت مادرم ھر شب جمعه بر مزارش می. سال قبل پدرم پدرود حيات گفته بود اه ب ی پن ين دو ماه که به زيرزمين

 .برد ج میبوديم، بيچاره قادر به زيارت قبر پدرم نشده بود و از اين ناحيه رن

ودم رده ب ار ک ا ک ه ھ ل م. چند سال در رياست تخنيک يکی از وزارتخان وتری از ن يک سال قب م شدن م ام گ ه اتھ را ب

که مدير بخش با مجاھدين دست داشت و موتر را تحويل شان کرده  وزارتخانه دستگير و سه ماه زندانی کردند، در حالی

راي ئیس ما بعد از رھائير. بود ار ب رفتمام چند ب ی من ديگر طرف وزارت ن ايم ول ار بي ه سر ک  مجلای .م احوال داد ک

 .ھايم از اين ناحيه مشکلی نداشتم کسی از عسکری و احتياط نجاتم داده بود و مثل ھم سن بی

ود،   چرخاندنئی، اول مستری خانه گرفتم و مدتی در آن مصروف کار شدم اما به تنھائیبعد از رھا رايم مشکل ب دکان ب

انلذا  ار می تمام سامان دک ل ک رفتم و در شھر کاب اربريی گ وتر کوچک ب ه م ردم را فروخت ر و . ک دگی بخور و نمي زن

 . و پسر ديگرم ھنوز شامل مکتب نشده بود٢، دخترم صنف ۵پسر بزرگم صنف . آرامی داشتم

اراج دوس ه در گ ان خان ک ديمیبا وجود درگيری ھای خونين، در ھر فرصتی موترم را از قلعۀ زم رده  ت ق ارک ک ام پ

ه . ھا عايد خوبی داشت ھا و سرد شدن جنگ ھا در جريان آتش بس انتقال فاميل. کردم بودم، کشيده و کار می ار ک ھر ب

ی وترم م ال م ده دنب ی برآم ی از زيرزمين ه م ادرم گري تم، م رد،  رف ک

 .کرد که خدا پشت و پناھت بوسيد و دعا می رويم را می

ا جنگ شديد تيکی از روزھ ر . ی در گرف نيروھای حزب اسلامی ب

د وم بردن سعود ھج وای م رار . ق اجم ق سير تھ ه در م ان کھن مکروري

ت ی. گرف ی مرم رازير م ه س ل ژال ا مث اپی در  ھ ارات پي دند و انفج ش

لاک سياری ب ش ب ا، آت وزی ھ د س ود آورده بودن ه وج يعی ب ای وس . ھ

د ه مرمی نخورده باش د انفجار. ديواری نبود ک والی  در آن روز چن مت

رديم ما سيزده فاميل در يک زيرزمينی زندگی می. بلاک ما را لرزاند ود. ک زل سوم ب ا در من ۀ م ان روز . خان ر ھم ظھ

ا .شد افتادند و دود غليظی به زيرزمينی داخل می ن میئيھا آتش گرفته به پا کلکين. راکتی به منزل ما اصابت کرد  من ب
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ه  يرمردی که بيچاره در کنج زيرزمينی ساکت افتاده بود، چوبنفر ديگری به بيرون خزيده و با عصای پ ھای آتش گرفت

يم سوخته ھمکار من نيم. را دور کرديم شيد و خواست ن رون ک ه مرمی خيز خود را به بي دازد ک ه دور ان ه  ای را ب ای ب

ا. او را کشان کشان به زيرزمينی بردم. او آخ کشيد و به زمين خورد. اش اصابت کرد شانه اأره مبيچ ه نئيمور پ ای  رتب

ه زل دوم کراي ود بود با زن، طفل و برادر جوانش در من شين ب غ. ن ا چي رادرش ب دی می زن و ب ستند و من  ھای بلن گري

ما خوشحال بوديم که . در اين گيرودار دو نفر مسلح به زيرزمينی داخل شدند. تلاش داشتم که خونريزی او را مھار نمايم

ه چشم.اھند کردبرای نجات زخمی کمکی خو ره  يکی از آن دو ک ده و چھ رون ش ه بي ايش از حدق ه شدت خشنی  ھ ای ب

مکثی بشکۀ کوچک آبی را که برای اطفال نگه داشته بوديم، سر کشيد و  آب و نان داريد؟ و بی: داشت، با تحکم صدا زد

ه : لمغال شد و گفتداد، به غا ولی به او نمی خواست زنی که طفلش پيوسته آب می. تا قطرۀ آخرش نوشيد من از صبح ب

ه می و در حالی. طفلم آب ندادم و برای شب نگاه کردم اما تو تمام آبش را خوردی رد و  که گري اره ک ه طفلش اش رد ب ک

 به اين معصوم امشب چه بدھم؟: گفت

ما اينطور می: ديد گفت مرد در حالی که بد بد به زن می ه خاطر امنيت ش ما يک قط ما ب يم، مگر ش ا جنگ ه م ره آب ب

دارد: من مداخله کرده گفتم. جنگند دھيد؟ ما حيران بوديم که برای کدام امنيت ما می نمی يچ فرقی ن رادر ھ دل آن . ب در ب

م !! زن را ملامت کردم که چرا اعتراض کرده است نفر دوم نان خواست و من تمام دسترخوان را پيشکش کردم، و او ھ

م . آنان کوچکترين توجھی به زخمی ما نکردند. ن شدندھا را گرفته، ھر دو بيرو تمام نان اد خونريزی را ک با زحمت زي

د. تپه رانده شدند نيروھای مھاجم تا فرق. يک ساعت بعد حملۀ متقابل شروع شد. کرديم . در اطراف بلاک ما فيرھا کم ش

 . بستر رساندند۴٠٠ شفاخانۀ کرده تا برادر فرد زخمی و جوان ديگری که با ما در زيرزمينی بود، زخمی را پشت

ار آتش بس  د۴٨فردا، تنظيم ھای درگير برای اولين ب ول کردن اعته را قب ا .  س ود م ديم، ھست و ب الا ش ه ب ه خان ی ب وقت

 .خان کشيدم ھای ده، موتر را از قلعۀ زمان ساعت. ريخت طعمۀ آتش شده، از در و ديوار دود و سياھی می

ودگرچه در آن ساحه جنگ شديدی رخ د يده ب رده، از . اده بود اما آسيبی به موتر نرس ار ک ان ب ل را از مکروري د فامي چن

ا  ھای قطع شدۀ درختان و توته شاخه. ھا به شدت خراب شده بودند راه. طريق دھمزنگ به چاردھی رساندم ھای ديوارھ

د می ساخت ه شدت کن اده، حرکت را ب اده افت وپ وسط ج و. در اثر فيرھای ت ی ھر طوری ب اردھی ول ه چ د خود را ب

ل  رسانده از آنجا بوری سلح مقاب ر م د نف يکم چن ه در سرک تخن دم ک ھای آرد را بار کرده به طرف گذرگاه در حرکت ش

د ستاده، گفتن وترم اي ی: م ار م ه ک بلاً چ احب ق و ص ه ت م ک زارش داري ا گ ردی؟ م وده ک صب ب تم. ای من ن گف بلاً : م ق

وده. کنم  اين موتر کار میخانه داشتم و چند ماه است که با مستری ستری ب نيدن اينکه م ا ش ار  آنان ب ام خوشحال شده، ب

ۀ ن اول م. ن کردندئيموتر را پا د، ھم را به تخنيکم بردند و شام که ھوا تاريک شد با چند نفر ديگر که آنان ھم اسير بودن

 .ما را به فابريکۀ جنگلک بردند

دن م. ماشين ھا مصروف بودند نافراد بسياری به باز کردن آھن ھا و پرزه کرد رده گفتن وتر اورال بزرگی ب زد م  :را ن

ا نخواھی شد ر آن رھ ۀ توست، در غي د . به راه انداختن اين موتر وظيف ل از من آورده بودن ه قب وری ک ا دري وراً ب من ف

ه. شروع به کار کردم ل کھن د طرف صبح موتر را فعال کرديم و بعد موتر زي شان داده گفتن ن : ای را ن ا جور کردن اي ب

رديم. شويد موتر ھر دوی تان رھا می ار ک ه ک ان عصر . باز ھم با تمام قوا شروع ب ه ھم ود ک ور تکسيی ب ارم دري ھمک

ده . ريخت او در جريان کار از موترش ياد کرده اشک می. موتر او را برده بودند ی سرپرست مان فاميلش در کارتۀ نو ب

 .ين بودنش او اصلاً از لوگر ولی کابل. بود

داختيم. ھای شب جنگ شديدی در ساحۀ جنگلک آغاز شد نيمه ر محافظ ھر چه عذر . ھمۀ ما خود را به گودالی ان ه نف ب

ا پنچر می: فقط گفت. برم، برايم اجازه نداد کردم که موترم را از ميدانی در پشت ديوار می د اگر کشته شوی کار م . مان

ستان  ھای بيت خواست که ماشين یاو زندگی مرا به خاطر جور کردن موتری م ه پاک د و آن را ب ه کنن ه توت المال را توت
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ا صدای  اش آتش گرفت و لحظه ين چُرت بودم که راکتی کنار موترم اصابت کرد، تانکیامن در. ببرند وتر ب د م ای بع

 .مھيبی توته توته شد

داختيم ه راه ان وتر را ب رديم و م ار ک ه ک ر آتش و گلول رده، .دو شب ديگر در زي ار ک ری آن را از آھن ب بانه شش نف  ش

 .حرکت دادند و فردا ما را رھا کردند

دم من که حيران بودم چطور خود را به خانه برسانم، با پای پياده به طرف گذرگاه و جاده در حرکت شده می وز . دوي ھن

دھا برآم خان دور نزده بودم که دو نفر مسلح از خرابه از دھان چمن به طرف پل محمود را صدا زده گفتن ه : ده م ا ب کج

وقتی جوابی از من . خوردم، چيزی نگفته به طرف شان می ديدم دزدی رفته بودی؟ من که در يک کمر خون غوطه می

رد و سرم دور خورد چشم. نشنيدند يکی با قنداق در پشت گردنم چنان کوبيد که نقش زمين شدم ياھی ک ا ھزار . ھايم س ب

ايم .  دو نفری به جانم چسبيدند.مشکل دوباره ايستاد شدم پول سه روز قبل را که با موتر پيدا کرده بودم از من گرفته، رھ

 .کردند

ه داشتئیفيرھای ھوا. بعد از ظھر خود را به مکروريان رساندم ده نمی کسی اطراف بلاک.  ادام ا دي ه . شد ھ ی ب وقت

د وش ش ادی زد و بيھ م فري يدم، زن ود رس لاک خ وچک. ب سر ک ادرم و پ دم مم سايه. را ندي ه  ھم ر چ دند، ھ ع ش ا جم ھ

رده . داد کسی جواب نمی پرسيدم می ا اصابت ک اور م ۀ مج ه خان ی ب شبی که من اسير شده بودم با وجود آتش بس، راکت

ا اصابت پارچه. بود ه ب ود ک ده ب ز دوي دنده ھای راکت ھر دو جاب مادرم نواسۀ کوچکش را گرفته به دھلي ا شھيد ش . ج

  .دو را به تپه برده دفن کرده بودندھا ھر  ھمسايه

  . فردای آن روز با زنم به کارتۀ نو رفته، چند روز بعد به پشاور رفتيم

  

  

 


